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Abstract 

T he philosophy of the soul (ʿilm al‑nafs) is one of the most signif‑
icant discussions in Transcendent Philosophy (al-ḥikmat 
al‑mutaʿāliyah), presented under the fourth journey of the Four 
Journies (al-Asfār al‑Arbaʿah). One of the most important 

principles of Ṣadrian psychology is the principle “The Soul, in Its Unity, Is 
All Faculties” (al‑nafs fī waḥdatihā kull al‑quwā), which is formulated in 
light of the unitary composition of matter and form, substantial motion 
(al-ḥarakah al-jawharīyyah), and the corporeal origination (al-ḥudūth al-
jismānī) of the rational soul (al-nafs al-nāṭiqah). Although Mullā Ṣadrā 
considers this principle as self‑evident, he also offers arguments to explain 
and prove it from the perspective of the knower and the known (ʿālim and 
maʿlūm), stating that the rational soul perceives the percepts and objects 
of knowledge of all faculties and is the agent of motion for all material 
faculties. Gholamreza Fayyāḍī has raised objections to this principle and 
its arguments, the most important of which are the absence of a unitary 
relation between the rational soul and the vegetative faculties, and the 
necessary conjunction of contradictors if one believes in this principle. 
The present study demonstrates that all these objections stem from a lack 
of attention to Ṣadrian foundations and the meaning of this principle, be‑
cause in Ṣadrian philosophy this principle has two meanings.
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Extended Abstract

Introduction
From Mullā Ṣadrā’s perspective, because human reality gradually attains the level 

of imaginal (mithālī) and subsequently intellectual immateriality through substantial 
motion (al-ḥarakah al-jawharīyyah), such an existence constitutes a graded reality (al-
ḥaqīqah al-tashkīkīyyah) spanning various levels from the weak material state to the 
intense immaterial state. Animal and vegetative faculties are also considered lower lev-
els of human reality and share an existential unity with it. Mullā Ṣadrā designates this 
principle as “The Soul, in Its Unity, Is All Faculties” (al‑nafs fī waḥdatihā kull al‑quwā).

Method
This study employs a descriptive‑analytical method. First, Mullā Ṣadrā’s perspective 

and the foundations underlying his explanation of the principle “The Soul, in Its Uni-
ty, Is All Faculties” are outlined; subsequently, the objections and criticisms raised by 
Gholamreza Fayyāḍī are critically analysed.

Findings
The principle “The Soul, in Its Unity, Is All Faculties” is one of the most significant 

philosophical principles within the philosophy of the soul (ʿilm al‑nafs) in Transcendent 
Wisdom (al-ḥikmah al-mutaʿāliyah). It elucidates that human reality is a unified, grad-
ed existence that, through substantial motion, gradually traverses stages of perfection 
and actuality until it reaches pure actuality. Within Transcendent Wisdom, this principle 
carries two meanings: the rational soul possesses all the perfections of the animal and 
vegetative faculties in a state of unity and simplicity, and the aforementioned faculties 
constitute lower levels of human reality. The objections and criticisms raised by Ghol-
amreza Fayyāḍī regarding this principle are primarily based on the arguments that the 
rational soul lacks knowledge of the actions of certain faculties and that accepting this 
principle leads to the conjunction of contradictories.

Conclusion
Fayyāḍī’s objections stem from overlooking the two distinct levels inherent in the 

concept that “the soul, in its unity, encompasses all faculties.” Furthermore, the contra-
diction Fayyāḍī posits—regarding the human essence being simultaneously immaterial 
and material—would only arise if the rational soul were to exist as both immaterial 
and material at the same level. In reality, however, while maintaining a unity based on 
gradation (tashkīk), each of the faculties represents a level of the single human reality. 
Ultimately, Fayyāḍī attributes two souls to the human being—a rational soul and a veg-
etative soul—a view that is incompatible with the existence of imaginative perceptions 
and the evident reality of such perceptions in both humans and animals.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کــه ذیــل مباحــث ســفر  علم‌النفــس یکــی از مهم‌تریــن مباحــث حکمــت متعالیــه اســت 
چهــارم اســفار اربعــه مطــرح شــده اســت. یکــی از مهم‌تریــن قواعــد علم‌النفــس صدرایــی 
ــه ترکیــب اتحــادی مــاده و  ــا نظــر ب ــه ب ک کلّ القــوی« می‌باشــد  قاعــدۀ »النفــس فــی وحدتهــا 
ــده  ــرح ش ــه مط ــس ناطق ــودن نف ــمانیة‌الحدوث ب ــن جس ــری و همچنی ــت جوه ــورت، حرک ص
اســت. هرچنــد ملاصــدرا ایــن قاعــده را بدیهــی می‌دانــد، ولــی اســتدلال‌هایی نیــز در تبییــن و 
کــه نفــس ناطقــه مــدرَکات  اثبــات آن از جهــت عالــم و معلــوم اقامــه نمــوده اســت، بدیــن بیــان 
ک می‌نمایــد و فاعــل حرکــت همــۀ قــوای مــادی اســت.  و معلومــات همــۀ قــوای خویــش را ادرا
کــه  غلامرضــا فیاضــی انتقاداتــی نســبت بــه ایــن قاعــده و اســتدلال‌های آن مطــرح نمــوده 
مهم‌تریــن آن‌هــا رابطــۀ اتحــادی نبــودن نفــس ناطقــه بــا قــوای نباتــی و همچنیــن لــزوم اجتمــاع 
نقیضیــن در صــورت بــاور بــه ایــن قاعــده اســت. در پژوهــش حاضــر بــا روش توصیفــی - 
کــه تمــام ایــن انتقــادات ناشــی از عــدم توجــه بــه مبانــی صدرایــی و  گردیــد  تحلیلــی اثبــات 
مفــاد ایــن قاعــده اســت، زیــرا ایــن قاعــده در حکمــت صدرایــی دو معنــا دارد: نفــس ناطقــه 
کمــالات همــۀ قــوای مــادون اســت، و  در مقــام ذات خویــش به‌نحــو وحــدت و بســاطت واجــد 

دیگــر آن‌کــه، قــوای مختلــف حیوانــی و نباتــی مراتــب نــازل حقیقــت نفــس ناطقه‌انــد. 

 محمود صیدی  ۱    |سید محمد موسوی  2    
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مقدمه

از دوران یونــان باســتان، علم‌النفــس از مســائل و مباحــث بســیار مهــم فلســفی بــوده اســت و فلاســفۀ 
بــزرگ هــر یــک در مــورد حقیقــت وجــودی نفــس ناطقــه، حــادث یــا قدیــم بــودن آن، قــوای نفــس ناطقــه، 
ــد. مباحــث  ــه نموده‌ان ــی ارائ ــا قــوای حیوانــی و مــادی آن و... نظریات ــاط نفــس ناطقــه ب چگونگــی ارتب
کاپلســتون، 1388، ص.  گــون مطــرح شــده اســت ) گونا افلاطــون در مــورد ایــن مباحــث، در خــال محــاورات 
239-240(، لــذا طــرح چنیــن مباحثــی جایــگاه خــاص و منظمــی در نظــام فلســفی افلاطون نــدارد. به بیان 

کنــده بحــث شــده‌اند. گونــۀ بســیار پرا ، مباحــث مربــوط نفــس در آثــار افلاطــون بــه  دیگــر
ارســطو در تقســیم‌بندی خــود از مباحــث فلســفی، علم‌النفــس را جــزء مباحــث طبیعیــات می‌دانــد، 
زیــرا نفــس ناطقــه بــه جســم طبیعــی تعلــق دارد و افعالــش را به‌واســطۀ آن انجــام می‌دهــد )ارســطو، 1366، 
ــد  ــز پذیرفته‌ان ــد ابن‌ســینا نی ــم اســام مانن ــزرگ مشــائی در عال ص. 75(. ایــن تقســیم‌بندی را فلاســفۀ ب

، در نظــر  و علم‌النفــس را جــزء مباحــث طبیعــی می‌داننــد )ابن‌ســینا، 1417، ص. 13(. از ســوی دیگــر
ابن‌ســینا ترکیــب مــاده و صــورت انضمامــی اســت و بــا قابلیــت داشــتن مــاده و جســم، عقــل فعــال 
صــورت را بــه مــاده افاضــه می‌نمایــد )ابن‌ســینا، 1418، ص. 85(. متعاقــب ایــن دیــدگاه، نفــس ناطقــه 
روحانیة‌الحــدوث می‌باشــد و به‌محــضِ قابلیــت داشــتن بــدن و جســم، نفــس ناطقــه از ســوی عقــل 
کــه طبــق ایــن دیــدگاه، نفــس  فعــال بــه بــدن افاضــه می‌گــردد )ابن‌ســینا، 1379، ص. 375(. مشــخص اســت 
ناطقــه ترکیــب اتحــادی بــا بــدن و قــوای آن نــدارد، بلکــه از ســوی عقــل فعــال بــه بــدن افاضــه شــده و 

ترکیــب انضمامــی یافتــه اســت.
کــه طــی آن ایــن مســائل  ملاصــدرا مباحــث علم‌النفــس را ذیــل ســفر چهــارم اســفار اربعــه می‌دانــد 
ــتند. در  ــود هس ــو وج ــا ه ــود بم ــات و وج ــث الهی ــه مباح ــه از جمل ــت، بلک ــی نیس ــث طبیع ــزء مباح ج
حکمــت متعالیــه، رابطــۀ مــاده و صــورت انضمامــی نیســت، بلکــه اتحــادی اســت )ملاصــدرا، 1382، 
کمــال و فعلیــت را طــی  یــج مراتــب  کــه مــاده بــا حرکــت جوهــری به‌تدر ج. 2، ص. 874(، بدیــن بیــان 

می‌نمایــد و فاعــل مباشــر حرکــت اســتکمالی صــورت نوعــیِ جســم می‌باشــد )ملاصــدرا، 1368، ج. 3، ص. 
101(. متعاقــب ایــن دیــدگاه، نفــس ناطقــه نیــز جســمانیة‌الحدوث اســت و طــی حرکــت جوهــری جســم 

یــج بــه مرتبــۀ تجــرد مثالــی و ســپس عقلــی می‌رســد )ملاصــدرا، 1368، ج.  مــادی، حقیقــت انســانی به‌تدر
8، ص. 393(.

اتحــادی دانســتن رابطــۀ مــاده و صــورت و لــذا جســمانیة‌الحدوث بــودن نفــس ناطقــه، در بســیاری 
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کــه یکــی از آن مــوارد، چگونگــی رابطــۀ نفــس  از مباحــث مربــوط بــه نفــس ناطقــه تأثیرگــذار اســت، 
ــا  ــج و ب ی ــانی به‌تدر ــت انس ــه حقیق ــل این‌ک ــه دلی ــت. ب ــی اس ــی و نبات ــف حیوان ــوای مختل ــا ق ــه ب ناطق
حرکــت جوهــری بــه مرتبــۀ تجــرد مثالــی و ســپس عقلانــی واصــل می‌گــردد، چنیــن وجــودی یــک 
کــه مراتــب مختلــف از ضعیــف مــادی تــا شــدید مجــرد دارد. قــوای حیوانــی  حقیقــت تشــکیکی اســت 
و نباتــی نیــز مراتــب نــازل حقیقــت انســانی‌اند و اتحــادی وجــودی بــا آن دارنــد. ملاصــدرا ایــن قاعــده 

کلّ القوی«می‌نامــد. ــوان »النفــس فــی وحدتهــا  ــا عن را ب
کــه ســعی در ارائــۀ  غلامرضــا فیاضــی، از مشــاهیر مدرســان فلســفۀ شــهر قــم در ســالیان اخیــر اســت 
ــفی  ــی فلس ــه مبان ــادی ب ــگاه انتق ــددی، ن ــوارد متع ــوده و در م ــامی نم ــفۀ اس ــد در فلس ــی جدی نظریات
حکمــت متعالیــه داشــته اســت. در پژوهــش حاضــر بــه نقــادی اشــکالات فیاضــی نســبت بــه قاعــدۀ 
ــات ایــن  لات ملاصــدرا در اثب ــه می‌شــود. نخســت اســتدلا کلّ القــوی« پرداخت »النفــس فــی وحدتهــا 

ــردد. ــه می‌گ ــن نقادان ــی تبیی ــای فیاض ــپس نقده ــود و س ــان می‌ش ــده بی قاع
که به شرح ذیل‌اند:  گرفته است  سابقاً پژوهش‌هایی در مورد قاعدۀ مذکور انجام 

بــر تبییــن صدرایــیِ قاعــدۀ  مجتبــی افشــارپور )1400( در مقالــۀ »بررســی اشــکالات مطرح‌شــده 
کلّ القــوی« )فصلنامــۀ حکمــت اســامی، دورۀ 8، ش. 1، ص. 115-140(، بــه  النفــس فــی وحدتهــا 

بررســی ایــن قاعــده و اشــکالات مطرح‌شــدۀ آیــت‌الله مصبــاح یــزدی بــه آن پرداختــه اســت.
ــن«  ــدگاه صدرالمتألهی ــر دی ــد ب کی ــا تأ ــوا ب ــس و ق ــۀ نف ــن رابط ــۀ »تبیی ــی )1400( در مقال ــد خان محم
)فصلنامــۀ نســیم خــرد، دورۀ 7، ش. 1، ص. 41-62( بــه بررســی رابطــۀ نفــس ناطقــه بــا قــوای آن و 

کلّ القــوی پرداختــه اســت. یــان قاعــدۀ النفــس فــی وحدتهــا  جر
ســید جعفــر و ســید رضــی قــادری )1400( در مقالــۀ »ریشــه‌یابی مبانــی نظریــۀ ملاصــدرا در اتحــاد 
نفــس و بــدن در علم‌النفــس ســهروردی« )فصلنامــۀ حکمــت اســامی، دورۀ 8، ش. 3، ص. 26-11( 
بــه بررســی تطبیقــی دیــدگاه ملاصــدرا و ســهروردی در مــورد رابطــۀ نفــس ناطقــه بــه قــوای آن پرداختــه و 
کوشــیده‌اند ریشــۀ برخــی دیدگاه‌هــای ملاصــدرا در ایــن زمینــه را در آثــار ســهروردی جســت‌وجو نمایند.

۱. بدیهی بودن وحدت نفس با قوای آن

کــه هــر شــخصی در مقــام  کلّ القــوی« بدیهــی اســت  در نظــر ملاصــدرا، قاعــدۀ »النفــس فــی وحدتهــا 
وجــدان آن خویــش آن را درمی‌یابــد: هــر انســانی در مقــام ذات خویــش و به‌گونــۀ وجدانــی، قبــل از اقامــۀ 
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کثیــر یــا متعــدد نیســت. مثلاً انســان  کــه حقیقــت ذات او یکــی اســت و  ک می‌کنــد  برهــان و اســتدلال ادرا
ک،  ــده، احســاس‌کننده، خشــمنا ــده، تخیل‌کنن ــه خــودِ او تعقل‌کنن ک ــد  ــام ذات خویــش درمی‌یاب در مق
ــد  ــخصی واح ــی آن ش ــه ط ک ــد  ک می‌باش ــاب ادرا ــی از ب ــواردْ برخ ــن م ــت. ای کن و... اس ــا ــرک، س متح
دارای ادارکات ســه‌گانۀ عقلــی، خیالــی و حســی اســت، و برخــی دیگــر از بــاب اتصــاف بــه انجــام افعــال 
گــون ماننــد تغذیــه، رشــد، تولیدمثــل و... می‌باشــد. نتیجــه این‌کــه چنیــن امــری وجدانــی و بدیهــی  گونا
اســت )ملاصــدرا، 1368، ج. 9، ص. 57(. لــذا نفــس انســانی حقیقتــی تشــکیکی و دارای مراتــب مختلــف 
کــه از مرتبــۀ قــوای حســی و بــدن مــادی شــروع می‌شــود، ســپس مقــام قــوۀ خیــال و در نهایــت، نفــس  اســت 

ناطقــه اســت.
غلامرضا فیاضی انتقاداتی به شرح ذیل به مدعای بدیهی بودن قاعدۀ مورد بحث دارد:

1. ایــن ادعــا از مدعــای ملاصــدرا اخــص اســت، زیــرا مدعــای او اتحــاد داشــتن همــۀ قــواى طبيعــى، 
ــاعره  ــی و ش ک ــوای ادرا ــودن ق ــد ب ــه متح ــت، درحالی‌ک ــه اس ــس ناطق ــا نف ــانى ب ــى و انس ــى، حيوان نبات
بــا نفــس ناطقــه بدیهــی اســت و لــذا اتحــاد قــوای دیگــر بــا نفــس ناطقــه بدیهــی نیســت. مثــاً انســان 
ــد،  ک نمی‌کن ــه ادرا ــس ناطق ــا نف ــت را ب ــی اس ــوای نبات ــی از ق ــه یک ک ــه  ــوۀ جاذب ــودن ق ــد ب ــز متح هرگ
کِ آن وجدانــی و بدیهــی  گاهــی همــراه نیســت تــا ادرا زیــرا افعــال قــوۀ جاذبــه ]=غاذیــه[1 بــا علــم و آ
باشــد )فیاضــی، 1393، ص. 94(، بــه ویــژه این‌کــه از نظــر ملاصــدرا قــوای نباتــی مادی‌انــد و فاقــد علــم و 
گاهــی یافتــنِ مــا از افعــال قــوای نباتــی صرفــاً از طریــق علــم حصولــی اســت  ک هســتند. بنابرایــن، آ ادرا
و حضــوری نیســت، زیــرا نفــس ناطقــه بــه جزئیــات افعــال این‌گونــه قــوای جزئــی علــم نــدارد. نتیجــه 
این‌کــه مدعــای بدیهــی بــودن اثبات‌کننــدۀ اتحــاد قــوای مختلــف از جملــه نباتــی بــا نفــس ناطقــه 
ــد  ــی مانن ــرد قوای کارک ــه  ــوژی ب ــد فیزیول ــی مانن ــی و طبیع ــوم تجرب ــق عل ــاً از طری ــان صرف ــت و انس نیس
تغذیه‌کننــده و... علــم حاصــل می‌کنــد )فیاضــی، 1393، ص. 95(. خلاصــه این‌کــه ادعــای بدیهــی بــودن 
قاعــدۀ مــورد بحــث بــا افعــال قــوای نباتــی نقــض می‌گــردد و دلیــل اقامه‌شــده صرفــاً اتحــاد نفــس ناطقــه 

یــرا قــوای نفــس نباتــی بــه ســه قســم نامیــه،  1. بــه نظــر می‌رســد مقصــود فیاضــی در متــن کتــاب از قــوۀ جاذبــه همــان قــوۀ غاذیــه باشــد، ز
غاذیــه و مولــده تقســیم می‌شــوند. احتمــالاً بــه دلیــل این‌کــه قــوۀ غاذیــه عمــل هضــم و جــذب غــذا و لــذا تغذیــه را انجــام می‌دهــد، از آن 
تعبیــر بــه جاذبــه شــده اســت. متأســفانه این‌گونــه اشــکالات در سراســر کتــاب علم‌النفــس فلســفی فــراوان اســت کــه از جملــۀ آن‌هــا عــدم 
... اســت کــه  یــه‌ای بــه حکیمــی و دقــت در نقــل عبــارات حکمــا و فلاســفه، عــدم دقــت در ارجاع‌دهــی، عــدم دقــت در نســبت دادن نظر
 ، ــا توجــه بــه دسترســی آســان بــه تمــام کتــب فلســفی در زمــان حاضــر محــل بحــث آن پژوهــش دیگــری می‌طلبــد. این‌گونــه اشــکالات ب

بســیار جــای تأمــل دارد. 
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کــی ماننــد خیــال و وهــم را اثبــات می‌کنــد. ازایــن‌رو ادعــای بدیهــی بــودن اثبات‌کننــدۀ  بــا قــوای ادرا
اتحــاد نفــس ناطقــه بــه قــوای نباتــی از جملــه غاذیــه نیســت.

 نقد: به نظر می‌رسد انتقادات ذیل به اشکال فوق‌الذکر وارد باشد:

کلّ القــوی« در نظــر ملاصــدرا دو معنــا و مقــام2 دارد: یکــی  الــف( قاعــدۀ »النفــس فــی وحدتهــا 
کمــالات قــوای حیوانــی  این‌کــه نفــس در مقــام ذات خویــش به‌نحــو وحــدت و بســاطت واجــد همــۀ 
کثــرت در وحــدت(، و دیگــر آن‌کــه نفــس ناطقــه احاطــۀ وجــودی بــه ســایر قــوا دارد  و نباتــی اســت )
کثــرت( و همگــیِ آن‌هــا از شــئون نفــس ناطقه‌انــد و ظهوراتــش در مقــام نــازل هســتند )وحــدت در 
ک‌کننــده  کــه در حقیقــت نفــس ناطقــه ادرا )ملاصــدرا، 1368، ج. 8، ص. 51(. معنــای مقــام دوم آن اســت 

کات یــا تحریــکات قــوای نباتــی و حیوانــی  و حرکت‌کننــده در مقــام قــوای جزئــی می‌باشــد و ادرا
منســوب بــه نفــس ناطقــه اســت )ملاصــدرا، 1368، ج. 8، ص. 221(. بــا نظــر بــه ایــن نکتــه، اســتدلال مذکــور 
کــه همگــی قــوای جزئــی اعــم از نباتــی و حیوانــی، مراتــب نــازل نفــس  ملاصــدرا اثبــات می‌نمایــد 
کات یــا تحریــکات آن‌هــا در سلســلۀ طولــی حقیقــت انســانی، منســوب بــه نفــس  ناطقه‌انــد و ادرا
كــه ]نفــس  ناطقــه اســت: »اين‌هــا ]= قــوای نفــس ناطقــه[ همــه شــئون يــک حقيقت‌انــد، در عيــن حــال 

ــی، 1387، ج. 2، ص. 571(. ــز م‌ىباشــد« )حســن‌زاده آمل ــل، ذايــق و ســامع اســت، عاقــل ني ناطقــه[ متخي
کات یــا تحریــکات جزئــی هــر یــک از قــوای خیالــی،  ، هرچنــد فاعــل مباشــر در ادرا بــه بیــان دیگــر
ک یــا تحریــک آن نهایتــاً تحــت حیطــۀ نفــس ناطقه‌انــد و  غاذیــه یــا... هســتند، ولــی خــود قــوه و ادرا
مقــام نــازل آن هســتند. بنابرایــن، در ایــن اشــکال، میــان دو مقــام نفــس ناطقــه خلــط و مغالطــه صــورت 
گرفتــه اســت، زیــرا قــوای نباتــی مقــام ظهــور و حقیقــت نــازلِ نفــس ناطقه‌انــد و حقیقتــی مســتقل از 

آن ندارنــد.
ب( نفــس ناطقــه علــت وجــود بخــش قوایــی مثــاً غاذیــه نیســت تــا علــم حضــوری بــه تمــام 
کــه نفــس  ، قاعــدۀ مــورد بحــث صرفــاً اثبــات می‌کنــد  جزئیــات افعــال آن داشــته باشــد. بــه بیــان دیگــر
کــه  ناطقــه احاطــۀ وجــودی بــه قــوای خویــش از جملــه غاذیــه دارد. دلیــل ایــن مطلــب نیــز آن اســت 
گرســنه شــدن شــخص یــا هضــم نشــدن غــذا یــا هــر نــوع  ، مثــاً  در صــورت اختــال در قــوۀ مذکــور
ک می‌نمایــد. هــر فــردی در مقــام ذات  ، نفــس ناطقــه درد و رنــج را به‌گونــۀ بدیهــی ادرا اختــال دیگــر

2. »نفــس‌ يــا رئيــس القــوا در هــر مرحلــه‌اى ‌بــه دو معنــا كلّ القواســت: الــف( نفــس وجــود جمعــى همــۀ قواســت...؛ ب( قــواى نفــس شــئون 
نفس‌ان��د ن��ه معالـل�ي آن«)عبودیــت، 1389، ص. 218(.
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کــه  ک می‌نمایــد. مشــخص اســت  ، امــور مذکــور را ادرا ــه امــری دیگــر ــاز ب ــاً و بــدون نی خویــش بداهت
ــه نفــس ناطقــه در  ــز منتســب ب ک نی ــه اســت و ادرا ــد غاذی ــوه‌ای مانن کــی ناشــی از فعــل ق ــن ادرا چنی
ــه  ــس ناطق ، نف ــر ــان دیگ ــه بی ــد. ب ک‌ان ــم و ادرا ــد عل ــی فاق ک ــوای ادرا ــرا ق ــد، زی ــام ذات آن می‌باش مق
ــکات  ــا تحری کات ی ــات ادرا ــی جزئی ــد، ول ک می‌نمای ــش را ادرا ــوای خوی ــود ق ــوری وج ــم حض ــا عل ب
آن‌هــا بــا علــم حصولــی بــرای نفــس ناطقــه معلــوم می‌گــردد. مفــاد قاعــدۀ مــورد بحــث نیــز اثبــات علــم 
کات و تحریــکات قــوای نفــس ناطقــه بــا تمــام جزئیــات  حضــوری نفــس ناطقــه نســبت بــه تمــام ادرا
یــان دانســتن آن در  آن‌هــا نیســت. نتیجــه این‌کــه خلــط و اشــتباه در مفــاد قاعــدۀ مــورد بحــث یعنــی جر

علــت وجودبخــش منجــر بــه طــرح اشــکال فــوق شــده اســت.
، همــۀ قــوای نفــس ناطقــه مراتــب وجــودی اوینــد و لــذا نفــس ناطقــه بــه آن‌هــا دارای  بــه بیــان دیگــر

علــم حضــوری اســت و اتحــاد عالــم بــا معلــوم دارد )ملاصــدرا، 1375، ص. 130(.

ــه همــۀ قــوا ^ٌ‍ ــه ب ــه حــواس ظاهــره ... و بالجمل ــه ... و ب ــه قــواى باطنيّ ــم نفــس ب عل
كــه منبعثنــد از ذات نفــس... بــه حضــور هويــات عينيّــه و صــور خارجيّــه  و جنــودى 
كــه علــم و معلــوم متحدنــد به‌حســب ذات و متغايرنــد  آن‌هاســت در نــزد نفــس بــه حيثيتــى 
ــا در قــواى نفســانيّه  ــه حصــول صــور آن‌هاســت در ذات نفــس و ي ــه ب ــار ن به‌حســب اعتب

)زنــوزی، 1381، ص. 281(.

کســب نمایــد،  هرچنــد ممکــن اســت نفــس در برخــی مــوارد، علــم حصولــی نیــز بــه قــوای خویــش 
كــه تحقيقــات علمــاى معاصــر تشــريح در  ، بايــد دانســت  مثــاً بــا علــم تشــریح یــا علــوم جدیــد دیگــر
ک بــا قاعــدۀ  تكثيــر قــواى حيــوان و شــرح محــل هــر يــک از اعصــاب دمــاغ و ســلول‌هاى فعــال در ادرا
يكــة و التحريكيــة« منافــات بــه هيــچ‌ وجــه نــدارد، زيــرا  كلّ القــوى الادرا فلســفى »النفــس فــى وحدتهــا 
كــه حــس لامســه  كــه از نازل‌تريــن قــواى او  كننــد  حكمــا از جهــت وحــدت وجــود نفــس ناطقــه حكــم 
اســت تــا عال‌ىتريــن... همــه را شــئون نفــس ناطقــه می‌داننــد و نفــس به‌وحــدت و تنهایــى تمــام آن 
كات را در مقــام شــامخ ذات خــود داراســت و چــون متنــزل در مراتــب قــواى خــود شــود بــاز اولاً و  ادرا
ک مطلقــاً بــه خــود نفــس و ثانيــاً و بالعــرض بــه قــواى او منتســب اســت، يعنــى... از اعلــى  بالــذات ادرا
ک میك‌نــد و در حقيقــت،  كــه لامســه اســت همــه را ادرا كات  كات عقلــى تــا انــزل ادرا مراتــب ادرا

مــدرک اوســت نــه قــواى او )الهــی قمشــه‌ای، 1363، ص. 78(.
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نقادی انتقادات غلامرضا فیاضی به قاعده »النفس فی وحدتها کل القوی« در نظر ملاصدرا /  محمود صیدی و سید محمد موسوی

کــه لازمــۀ پذیــرش قاعــدۀ  ۲. لازمــۀ قاعــدۀ مــورد بحــث اجتمــاع نقیضیــن اســت، بدیــن توضیــح 
گاه بــودن نفــس ناطقــه و فاقــد علــم بــودن آن لازم می‌آیــد، زیــرا برخــی از قــوای نفــس ناطقــه  ، آ مذکــور
گاهی‌انــد. بنابرایــن پذیــرش قاعــدۀ مــورد بحــث منجــر بــه عالــم  کــی و برخــی دیگــر فاقــد علــم و آ ادرا
ــن برخــی از قــوای نفــس ناطقــه مــادی و برخــی  ــودن نفــس ناطقــه می‌گــردد. همچنی ــم نب ــودن و عال ب
ــودن  ، مــادی و مجــرد ب ــد. ازایــن‌رو، لازمــۀ قاعــدۀ مــورد نظــر ــال مجــرد از ماده‌ان ــوۀ خی ــد ق دیگــر مانن

ــا همــان اجتمــاع نقیضیــن اســت )فیاضــی، 1393، ص. 95(. نفــس ناطقــه ی
کــه انتــزاع معانــی و مفاهیــم مختلــف از یــک ذات و حقیقــت  ، ملاصــدرا بــر آن اســت  از ســوی دیگــر
کــی از حقیقــت خارجــی. ازایــن‌رو می‌تــوان مفاهیــم  بســیط امــکان دارد. مفاهیــم امــوری ذهنی‌انــد و حا
کــرد. هرچنــد تعــدد مفاهیــم  گــون قــوای مختلــف را از مرتبــۀ ذات نفــس انتــزاع نمــود و بــه آن حمــل  گونا
لــت می‌کنــد، ولــی ممکــن اســت حقایــق مختلــف بــه وجــود واحــد بســیط موجــود  بــر تعــدد حقایــق دلا
ــا  ــه ب ــدگاه ملاصــدرا در مــورد رابطــۀ نفــس ناطق باشــند )فیاضــی، 1393، ص. 92-93(. از ایــن جهــت، دی

قــوای مختلــف بــه اجتمــاع نقیضیــن در مقــام ذات نفــس ناطقــه منتهــی می‌گــردد.
به نظر می‌رسد انتقاداتی به این اشکالِ فیاضی به قاعدۀ مورد بحث، وارد باشند: 

کننــد نــه این‌کــه هــر  کــه دو نقیــض نســبت بــه یــک مرتبــه صــدق  شــرط اجتمــاع نقیضیــن آن اســت 
ــه، دو نقیــض هــر دو  ــرا در صــورت تفــاوت مرتب ــۀ دیگــر باشــند، زی ــه‌ای متفــاوت از مرتب یــک در مرتب
ــا ارتفــاع آن‌هــا ممتنــع باشــد. حــال آن‌کــه در مــورد نفــس  ــا این‌کــه اجتمــاع ی مصــداق واحــد ندارنــد ت
ــوازم و  ــا صــدق ل ــودن آن ب ــدن جســمانی و مــادی نب ــۀ ب ــه مرتب ــوط ب ــاً مرب ــودن آن مث ــه، مــادی ب ناطق
ابعــاد مــادی مربــوط بــه مرتبــۀ خیــال و مجــرد بــودن از مــاده و لــوازم مــادی مربــوط بــه مرتبــۀ نفــس 
ناطقــه اســت. نتیجــه این‌کــه نقیضــان مــورد نظــر در اشــکال مطرح‌شــده، مربــوط بــه مراتــب متفــاوتِ 
کــه در یــک مرتبــه نیــز صــادق نیســتند، بلکــه مراتــب متفــاوت دارنــد. ملاصــدرا می‌گویــد:  وجودی‌انــد 
نفــس انســانی از جهتــی بالفعــل و از جهتــی بالقــوه اســت... همچنیــن مرتبــه‌ای از آن مــادی و مرتبــه‌ای 
کــه بــه علــت  دیگــر مجــرد اســت... حیثیــت بالفعــل و مجــرد بــودن نفــس ناطقــه ناظــر بــه مقــام اســت 
بــه مرتبــۀ بــدن مــادی می‌باشــد )ملاصــدرا،  بــودن مربــوط  خویــش مســتند اســت و حیثیــت بالقــوه 

1422، ص. 57(.

بــا نظــر بــه نکتــۀ فــوق، این‌کــه از حقیقــت وجــود بســیط مفاهیــم متعــدد انتــزاع می‌گــردد، مربــوط بــه 
کلّ القــوی می‌باشــد،  مراتــب متفــاوت نفــس ناطقــه و دو مقــام داشــتن آن طبــق قاعــدۀ النفــس وحدتهــا 
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  دورۀ ۲۱، بهار و تابستان ۱۴۰۵، شمارۀ ۳۸

کمــالات مراتــب نــازل به‌گونــۀ وحــدت  کــه نفــس ناطقــه در مقــام ذات خویــش واجــد تمــام  بدیــن بیــان 
کمــالات قــوای حیوانــی و نباتــی به‌گونــۀ بســیط اســت  و بســاطت اســت، زیــرا نفــس ناطقــه واجــد تمــام 
و لــذا نفــس ناطقــه فاقــد نقایــص و لــوازم مــادی آن‌هاســت. دیگــر این‌کــه، قــوای حیوانــی و نباتــی 
کــه در مرتبــۀ نازل‌تــر این‌گونــه قــوا مراتــب پاییــن نفــس ناطقه‌انــد  مراتــب نازل‌تــر نفــس ناطقه‌انــد، چرا
کــه در حیطــۀ وجــودی نفــس ناطقــه قــرار دارنــد. بنابرایــن انتــزاع مفاهیــم متعــدد از نفــس ناطقــه هیــچ 
ــا قاعــدۀ مــورد بحــث نــدارد و چنیــن امــری منجــر بــه اجتمــاع نقیضیــن نمی‌گــردد. نتیجــه  تناقضــی ب
این‌کــه، طــرح اشــکال مذکــور نیــز ناشــی از غفلــت از مراتــب متعــدد داشــتن نفــس ناطقــه و مراتــب 

نــازل بــودن آن اســت.

۲. قضیه‌سازی میان معلوم قوای مختلف و علم نسبت به آن‌ها

کلّ القــوی« بــا اســتفاده  یکــی دیگــر از اســتدلال‌های ملاصــدرا در اثبــات قاعــدۀ »النفــس فــی وحدتهــا 
کــه نفــس ناطقــۀ انســانی در مــورد معلومــات حکــم مختلــف می‌نمایــد.  از قضایــا و احکامــی اســت 
کــه صــورت خیالــی خاصــی متعلــق بــه موجــود محســوس ویــژه‌ای  مثــاً نفــس انســانی حکــم می‌نمایــد 
اســت یــا معنــای وهمــی مــورد نظــر بــه صورت‌هــای خیالــی یــا حســی خــود تعلــق دارنــد یــا این‌کــه انســانی 
ــد. از  ــان آن‌هــا حکــم می‌کن ــد و می ــزاع می‌نمای ــا حســی انت ــی ی ــی وهمــی، خیال ــی را از معان صــورت عقل
کــه نفــس ناطقــه میــان صــورت علمــی قــوای مختلــف حکــم می‌نمایــد، موضــوع و  ، هنگامــی  ســوی دیگــر
محمــول احــکام و قضایــای مــورد نظــر در نــزد او هســتند. در نتیجــه، نفــس ناطقــه در مقــام ذات خویــش 
کات همــۀ قــوای مختلــف اســت و آن‌هــا مراتــب نــازل نفــس ناطقه‌انــد )ملاصــدرا،  کمــالات و ادرا واجــد 

1368، ج. 8، ص. 221(.

کــه ملاصــدرا برهــان دیگــری نیــز از جهــت عالــم بــودن نفــس ناطقــه نســبت بــه  شــایان توجــه اســت 
کــه عالــم و حکم‌کننــده میــان  قــوای مختلــف در اثبــات قاعــدۀ مذکــور اقامــه می‌نمایــد، بدیــن بیــان 
گرســنه شــدم  کــه  مــدرَکات و معلومــات قــوای مختلــف نفــس ناطقــه یکــی اســت. مثــاً حکــم می‌شــود 
ــوای مختلــف  ــا ق ــه ب ــه نفــس ناطق ک ــد  ــات می‌کن ــن قضایایــی اثب ــا احســاس درد نمــودم و.... . چنی ی
کــی و تحریکــی خویــش اتحــاد دارد. در غیــر ایــن صــورت، چنیــن قضایایــی بی‌معنــا بــود )ملاصــدرا،  ادرا
1368، ج. 8، ص. 224(. از دیــدگاه فیاضــی، اشــکالات مطرح‌شــده در ذیــل نســبت بــه ایــن برهــان نیــز 

کــه در ادامــه بــه نقــادی آن‌هــا پرداختــه می‌شــود. وارد اســت )فیاضــی، 1393، ص. 102( 
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که بررسی نقادانۀ آن‌ها به شرح ذیل است: فیاضی انتقاداتی به استدلال مذکور مطرح می‌نماید 
ــواردی  ــاً در م ــتدلال صرف ــن اس ــرا ای ــت، زی ــن اس ــای صدرالمتألهی ــص از مدع ــز اخ ــل نی ــن دلی ۱. ای
کــه  کــه معلــوم و مــدرَک نفــس ناطقــه واقــع می‌گردنــد. لــذا در مــورد قــوای طبیعــی و نباتــی  کاربــرد دارد 
معلــوم نفــس ناطقــه نیســتند، جــاری نمی‌گــردد )فیاضــی، 1393، ص. 96(. مرتبــۀ طبیعــی نفــس ناطقــه 
یعنــی بــدن و اعضــای بدنــی و همچنیــن قــوای نفــس نباتــی یعنــی غاذیــه، نامیــه و مولــده، معلــومِ نفــس 
ــی را  ــا عقل ــی، وهمــی ی ــاً حکــم خیال ــوان در مــورد آن‌هــا قضیه‌ســازی نمــود و مث ــا بت ناطقــه نیســتند ت
یــان نمی‌یابــد و اســتدلال  نســبت بــه آن‌هــا ســرایت داد. در نتیجــه، اســتدلال مذکــور در ایــن مــوارد جر

ملاصــدرا نســبت بــه آن‌هــا نقــض می‌گــردد.
ــی  ــد و حقیقت ــه حاضرن ــس ناطق ــزد نف ــی در ن ــوای نبات ــه ق ــه از جمل ــس ناطق ــوای نف ــام ق ــد: تم  نق

کــه یکــی از اعضــای بــدن انســان دچــار آســیب یــا زخمــی  خــارج از وجــود آن ندارنــد. مثــاً هنگامــی 
کــه  ک می‌کنــد. حتــی ممکــن اســت درد به‌گونــه‌ای شــدید باشــد  می‌گــردد، نفــس ناطقــه درد را ادرا
گــردد. چنیــن مــواردی اثبــات  کات حســیِ آن موقتــاً تعطیــل  شــخص دچــار بیهوشــی یــا اغمــا شــود و ادرا
کــه حقیقــتِ تمــام قــوای نباتــی و ســایر قــوا در نــزد نفــس ناطقــه حاضــر اســت و نفــس ناطقــه  می‌نمایــد 
کمــالات تمــام قــوای حیوانــی و نباتــی اســت  در مقــام ذات خویــش به‌گونــۀ وحــدت و بســاطت واجــد 
گفــت: مــن احســاس درد در یکــی از  )ملاصــدرا، 1360، ص. 565(. بنابرایــن می‌تــوان قضیه‌ســازی نمــود و 

ک یکــی از قــوای نباتــی مثــاً لمــس خاصــی لــذت می‌بــرم، یــا  اعضــای بــدن می‌نمایــم یــا مثــاً از ادرا
این‌کــه بــا دیــدن شــیء یــا شــخص خاصــی احســاس غضــب یــا خوشــحالی می‌کنــم:

ــه ابــدان، بــه صفــات جســمانى خــاص ابــدان، متصــف ^ٌ‍ نفــس در مقــام تعلــق ب
م‌ىشــود... بــدون اتحــاد، تــوارد ايــن حــالات متجــدد زمانــى... امــكان نــدارد. صحــت 
كلــت... همــه بــر اتصــاف نفــس بــه  انعقــاد قضايــا و حمــل محمــول بــر موضــوع مثــل أنــا أ

ــتیانی، 1381، ص. 315(. ــت )آش ــل اس ــادى دلي ــع م ــام و طباي ــات اجس صف

ک‌کننــده نفــس  ــا نباتــی نیســت، بلکــه ادرا ــه قــوای طبیعــی ی ک مربــوط ب کــه ادرا مشــخص اســت 
کات در  کــه علــت معــدّ و زمینه‌ســاز چنیــن ادرا ک آن حــواس اســت  ناطقــه می‌باشــد. ولــی مبــدأ ادرا
نفــس ناطقــه می‌گــردد. ملاصــدرا می‌گویــد: نفــس ناطقــه شــئون و مراتــب مختلفــی دارد، به‌گونــه‌ای 
کــه در مرتبــۀ حســی تمــام حــواس اعــم از باصــره، ســامعه، ذائقــه، لامســه و شــامه می‌باشــد، زیــرا نفــس 
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کات یــا تحریــکات اســت )ملاصــدرا، 1363،  ناطقــه در مقــام ذات خویــش مبــدأ تمــام این‌گونــه ادرا
ص. 554(. 

کلّ  طبــق توضیحــات بیان‌شــده، اشــکال فوق‌الذکــر نســبت بــه اثبــات قاعــدۀ »النفــس فــی وحدتهــا 
ــام ذات خویــش  ــه در مق ــرا نفــس ناطق ــردد، زی ــوم هــر دو برطــرف می‌گ ــم و معل ــۀ عال القــوی« از ناحی
کات آن‌هاســت و قــوای نباتــی نیــز در نــزد نفــس ناطقــه حاضرنــد  عالــم نســبت بــه همــۀ قــوا و ادرا
کمــالات قــوای مــادون به‌گونــۀ وحدت  )اســتدلال از طریــق معلــوم(. همچنیــن نفــس ناطقــه واجــد تمــام 

و بســاطت اســت )اســتدلال از طریــق عالــم(.
ک‌کننــدۀ همــۀ  کــه نفــس ناطقــه ادرا ۲. مدعــای ملاصــدرا در اثبــات قاعــدۀ مــورد بحــث آن اســت 
کــه  ــاً اثبــات می‌کنــد  کلــی اســت، درحالی‌کــه مفــاد و نتیجــۀ این‌گونــه براهیــن صرف مــدرَکات جزئــی و 
ــد. در نتیجــه  ک می‌کن نفــس ناطقــه برخــی از مــدرَکات محســوس و جزئــی بدنــی و جســمانی را ادرا
این‌گونــه اســتدلال‌ها اخــص از مدعاینــد و بــا دلیــل خــاص نمی‌تــوان مدعــای عــام را اثبــات نمــود 
)فیاضــی، 1393، ص. 104(، زیــرا این‌گونــه اســتدلال‌ها اثبات‌کننــدۀ اتحــاد نفــس ناطقــه بــا قــوای فاقــد 

ــد اعضــای جســمانی نیســت. ک مانن ــم و ادرا عل
کــه طــی آن نفــس ناطقــه در مقــام  کــه اشــاره شــد، قاعــدۀ مــورد بحــث دو معنــا دارد   نقــد: همان‌گونــه 

کات قــوای مــادون اســت و دیگــر این‌کــه، تمــام قــوی مراتــب  ک‌کننــدۀ تمــام ادرا ذات خویــش ادرا
کلــی  کلــی ماننــد مفاهیــم  کات  نــازل نفــس ناطقــه می‌باشــد. نفــس ناطقــه در مقــام ذات خویــش ادرا
کات و تحریــکات ســایر قــوا نیــز مســتند بــه نفــس ناطقه‌انــد. بنابرایــن قاعــدۀ مــورد بحــث  دارد و ادرا

کات و تحریــکات قــوای نفــس ناطقــه مســتند بــه آن اســت. اخــص از مدعــا نیســت و تمــام ادرا
۳. ایــن قاعــده بــا قاعــدۀ الواحــد ســازگار نیســت و در تناقــض می‌باشــد. توضیــح این‌کــه طبــق قاعــدۀ 
کثرتــی نــدارد، صرفــاً یــک موجــود در مرتبــۀ نخســتین  گونــه  کــه هیــچ  الواحــد از واحــد بســیط حقیقــی 
کــه قاعــدۀ »النفــس فــی  صــادر می‌شــود. بــا نظــر بــه این‌کــه نفــس نیــز واحــد بســیط اســت، در صورتــی 
کلّ القــوی« پذیرفتــه شــود، وجــود بســیط دارای افعــال و آثــار مختلــف و متفــاوت می‌گــردد،  وحدتهــا 
گــردد، مجــرای قاعــدۀ  کــه ادعــا  حــال آن‌کــه چنیــن امــری بــا قاعــدۀ الواحــد ســازگار نیســت. در صورتــی 
الواحــد صرفــاً واجب‌الوجــود و وجــود بســیط محــض اســت، دیگــر نفــس واحــد نخواهــد بــود )فیاضــی، 
کلــی نقــض  کلّ القــوی« به‌طــور  1393، ص. 105-106( و در ایــن صــورت، قاعــدۀ »النفــس فــی وحدتهــا 
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می‌شــود و دچــار خدشــه می‌گــردد. نتیجــه این‌کــه پذیــرش قاعــدۀ الواحــد منجــر بــه بی‌اعتبــاری 
قاعــدۀ مــورد بحــث، از اســاس و مفهــوم بنیادیــن آن یعنــی مفهــوم وحــدت می‌گــردد.

کثیــر از امــور عامــۀ مباحــث فلســفی از  کــه در قســمت واحــد و   نقــد: واحــد معانــی متعــددی دارد 

آن بحــث می‌شــود )ملاصــدرا، 1368، ج. 2، ص. 84(. یکــی از معانــی واحــد، واحــد حقــۀ حقیقــی اســت 
کثرتــی اعــم از خارجــی یــا ذهنــی نــدارد. صرفــاً واجب‌الوجــود واحــد  گونــه  کــه مصــداق واحــد هیــچ 
حقــۀ حقیقــی اســت و ســایر موجــودات چنیــن وحدتــی ندارنــد، زیــرا مرکــب از ماهیــت و وجــود و یــا 
همچنیــن مرکــب از مــاده و صورت‌انــد و در نتیجــه، واحــد حقــۀ حقیقــی یــا بســیط محــض یعنــی بــدون 
کثرتــی نیســتند. امــا واحــد حقــۀ حقیقــی یــا بســیط معنــای دیگــر نیــز دارد و آن واحــد حقــۀ  گونــه  هیــچ 

حقیقــی ظلّــی در مقابــل اصلــی )واجب‌الوجــود( اســت.

بــه وحــدت حقيقيــۀ حقــۀ اصليــه و وجودهــاى ^ٌ‍ واجب‌الوجــود واحــد اســت 
ديگــر بــه وحــدت حقيقيــۀ حقــۀ ظلّيــه واحــد هســتند )ملاصــدرا، 1362، ص. 146(.

یــان دارد و در  قاعــدۀ الواحــد صرفــاً در مــورد واحــد بســیط محــض یعنــی حقــۀ حقیقــی اصلــی جر
یــان نمی‌یابــد )ملاصــدرا، 1422، ص. 235(، زیــرا ســایر انــواع وحــدت در هــر حــال  مــورد ســایر وحــدات جر
کثــرت از آن‌هــا ممکــن می‌گــردد. ملاصــدرا می‌گویــد: »إنّ قولهــم "إنّ  کــه صــدور  گونــه‌ای هســتند  دارای 

الواحــد لا يصــدر عنــه إلّا الواحــد" مختــص بالواحــد مــن جميــع الجهــات« )ملاصــدرا، 1382، ص.646(.
کلّ القــوی« در مــورد نفــس ناطقــه می‌باشــد و  کــه قاعــدۀ »النفــس فــی وحدتهــا  مشــخص اســت 

وحــدت آن، حقــۀ حقیقــی ظلــی و یــا وحــدت عددی)واحــد بالعــدد( اســت:

در بــاب نفــس و قــواى نفــس و آثــار نفــس، ملاصــدرا... نوعــى وحــدت شــخصيه ^ٌ‍
قائــل اســت. نفــس در عيــن اينك‌ــه یــک شــخص واحــد اســت، ذ‌ىمراتــب اســت و 

بعضــى مراتبــش تقــدم بــر بعضــى ديگــر دارنــد )مطهــری، 1376، ج. 11، ص. 518(.

در نتیجه، مجرای قاعدۀ الواحد با قاعدۀ مورد بحث هیچ ارتباطی ندارد. 

۳. نظریۀ فیاضی در مورد رابطۀ نفس ناطقه با قوای آن

کلّ القــوی« بررســی نقادانــه شــد. از  در قســمت قبــل، اشــکالات فیاضــی بــه قاعــدۀ »النفــس فــی وحدتهــا 
ایــن جهــت، نظریــۀ اختصاصــی ایشــان در مــورد رابطــۀ نفــس ناطقــه بــا قــوا نیــز بررســی می‌گــردد.
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فیاضــی در مــورد رابطــۀ نفــس ناطقــه بــا قــوای آن چنیــن بیــان مــی‌دارد: حقیقــت انســان دارای دو 
ــرد،  ــود مج ــت و روح موج ــه اس ــب یافت ــدن ترکی ــان از روح و ب ــرا انس ــت، زی ــی اس ــانی و نبات ــس انس نف
کــی و تحریکــیِ انســان بــه آن نســبت داده  کارکردهــای ادرا گاه و دارای توانایــی اســت و همگــیِ  آ
ــود  ــس موج ــود نف ــن وج ــه عي ــد ب ــرد دارن كارب ــان  ــارى انس ــور اختي ــه در ام ك ــى  ــن قواي ــود. بنابراي می‌ش
كثــرت در عيــن وحــدت، اتحــاد وجــودی بــا نفــس ناطقــه  كثــرت و  هســتند و به‌گونــۀ وحــدت در عيــن 
ــا  ــه اتحــادى ب گون ــذا هيــچ  ــارى انســان نیســتند و ل ــى قــواى طبيعــى و نباتــى از شــئون اختي دارنــد. ول
نفــس ناطقــه ندارنــد، بلکــه آن‌هــا از شــئون و قــوای بــدن یــا همــان جســم نامــی هســتند. هرچنــد بــدن 
ــى  ــت تكوين ــر آن ولاي ــرار داده و روح ب ــخّر روح ق ــد آن را مس ــی خداون ــد، ول ــد می‌باش ــوق خداون مخل
ــار روح و فرمان‌بــردار آن اســت )فیاضــی، 1393، ص. 108(. كامــاً در تحــت اختي دارد. در نتيجــه، بــدن 

می‌توان اشکالات ذیل را به نظریۀ فیاضی در این زمینه وارد دانست: 
کــه انســان دو نفــس انســانی و نباتــی  یــه‌اش مدعــی شــده اســت  الــف( فیاضــی در تبییــن نظر
یــه دارد؟  کــه نفــس حیوانــی یــا مرتبــۀ خیــال چــه جایگاهــی در ایــن نظر دارد. ولــی ســؤال ایــن اســت 
ک‌کننــدۀ آنْ نفــس نباتــی بــه دلیــل علــم  کــه ادرا کات جزئــی اســت  کــه انســان دارای ادرا مســلم اســت 
ک‌کننــدۀ آن مرتبــه‌ای  کلیــات بــودن، نیســت. در نتیجــه، ادرا نداشــتن و نفــس ناطقــه بــه دلیــل مــدرِک 
یــۀ فیاضــی مشــخص نیســت. بعــد از بیــان  کــه جایــگاه آن در نظر نفــس حیوانــی یــا قــوۀ خیــال اســت 
گــر انســان دو نفــس نباتــى و  یــۀ فــوق، فیاضــی ســؤال یــا اشــکالی بدیــن شــرح مطــرح می‌کنــد: ا نظر
كــدام یــک م‌ىتــوان نســبت داد؟ )فیاضــی، 1393، ص. 108(. ایــن  انســانى دارد، آثــار نفــس حيوانــى را بــه 
یــۀ فــوق چــه  اشــکال بــدون هیــچ پاســخی رهــا می‌شــود و مشــخص نیســت نفــس حیوانــی در تبییــن نظر

ــی دارد. جایگاه
کــه قــوای نباتــی و طبیعــی از شــئون نفــس ناطقــه  یــۀ خویــش مدعــی اســت  ب( فیاضــی در نظر
ــا نفــس ناطقــه برقــرار هســت؟  ــان ایــن قــوا ب کــه چــه رابطــه‌ای می نیســتند. ازایــن‌رو ســؤال ایــن اســت 
گــر قــوای نباتــی قــوای نفــس ناطقه‌انــد و از شــئون آن نیــز نیســتند، پــس چگونــه نفــس ناطقــه برخــی  ا
از افعالــش را به‌واســطۀ آن‌هــا انجــام می‌دهــد؟ نفــس ناطقــه برخــی از افعــال جســمانی ماننــد غــذا 
ــل مباشــر ایــن افعــال نفــس ناطقــه  کــه فاع خــوردن، راه رفتــن و... انجــام می‌دهــد. مشــخص اســت 
ــت.  ــادی نیس ــمانی و م ــال جس ــر افع ــل مباش ــرد فاع ــود مج ــت و موج ــاده اس ــرد از م ــرا مج ــت، زی نیس
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بنابرایــن بــا نظــر بــه این‌کــه قــوای نباتــی از شــئون نفــس ناطقــه نیســتند، نفــس چگونــه این‌گونــه افعــال 
را انجــام می‌دهــد؟

كاربــرد دارنــد، بــه عيــن وجــود نفــس  کــه در امــور اختيــارى انســان  ج( فیاضــی مدعــی اســت قوایــی 
کدام‌انــد؟ همچنیــن مقصــود از  کــه دقیقــاً  موجــود هســتند. مقصــود از چنیــن قوایــی مشــخص نیســت 
اختیــار داشــتن نفــس ناطقــه بــه قــوا نیــز مشــخص نشــده اســت. نفــس ناطقــه برخــی از قــوا مثــل برخــی 
کار می‌بــرد، ولــی تعلــق داشــتن نفــس ناطقــه بــه آن‌هــا ارادی  از اعضــای جســمانی را به‌گونــۀ ارادی بــه 

و اختیــاری نیســت، بلکــه ذاتــی اســت.

نتیجه‌گیری

کلّ القــوی« یکــی از مهم‌تریــن  قواعــد فلســفی حکمــت متعالیــه در قســمت  قاعــدۀ »النفــس فــی وحدتهــا 
کــه طــی آن تبییــن می‌گــردد حقیقــت انســانی وجــود واحــد مشــککی اســت و بــا  علم‌النفــس می‌باشــد 
کمــال و فعلیــت را طــی می‌نمایــد تــا این‌کــه بــه فعلیــت محــض برســد.  حرکــت جوهــری به‌تدریــج مراتــب 
کمــالات قــوای حیوانــی و نباتــی  ایــن قاعــده دو معنــا در حکمــت متعالیــه دارد: نفــس ناطقــه واجــد همــۀ 
به‌گونــۀ وحــدت و بســاطت اســت و این‌کــه قــوای مذکــور مراتــب نازل‌تــر حقیقــت انســانی‌اند. اشــکالات 
کــه نفــس ناطقــه نســبت بــه  ــر آن اســت  ــاً مبتنــی ب و انتقــادات غلامرضــا فیاضــی بــه ایــن قاعــده عمدت
افعــال برخــی از قــوا علــم نــدارد و دیگــر این‌کــه پذیــرش ایــن قاعــده منجــر بــه اجتمــاع نقیضیــن می‌گــردد. 
کــه ایــن اشــکالاتْ ناشــی از غفلــت از دو مقــام داشــتن قاعــدۀ مــورد بحث  در پژوهــش حاضــر اثبــات شــد 
کــه نفــس ناطقــه در یــک مقــام مجــرد و مــادی، هــر دو باشــد،  اســت و تناقــض نیــز در صورتــی لازم می‌آیــد 

حــال آن‌کــه هــر یــک از قــوا در عیــن وحــدت تشــکیکی، مراتــب حقیقــت واحــد انســانی هســتند.

ملاحظات اخلاقی

حامی مالی

این مقاله حامی مالی نداشته است.

مشارکت نویسندگان

همــۀ نویســندگان به‌طــور برابــر در مفهوم‌ســازی مقالــه و نــگارش پیش‌نویــس اولیــه و نســخه‌های بعــدی 
آن اعــم از نســخۀ بازبینی‌شــده، ویرایش‌شــده و... مشــارکت داشــته‌اند.
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اعلامیۀ هوش مصنوعی مولد و فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در فرایند نگارش

نویسندگان در نگارش این مقاله به هیچ عنوان از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده نکرده‌اند.

تعارض منافع

نویسندگان اعلام می‌دارند که هیچ گونه تعارض منافع ندارند.

پیروی از اصول اخلاق پژوهش

کــرده  گونــه ســوءرفتار پژوهشــی اجتنــاب  نویســندگان از جعــل داده‌هــا، تحریــف، ســرقت علمــی و هــر 
و اصــول اخلاقــی را در انجــام و انتشــار ایــن پژوهــش علمــی رعایــت نموده‌انــد و ایــن موضــوع مــورد تأییــد 

همــۀ آن‌هاســت.

بیانیۀ دسترسی به داده‌ها

کتــاب علم‌النفــس فلســفی نوشــتۀ غلامرضــا  کتاب‌هــای ملاصــدرا و  داده‌هــای اولیــۀ ایــن مقالــه در 
کتابخانــۀ نــور و نرم‌افزارهــای آن  فیاضــی دســترس‌پذیر اســت و بــرای دسترســی بــه آن می‌تــوان بــه ســایت 

مراجعــه نمــود.
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